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هرگز محکوم نمی شوم
اما متال صدا نمی داد... . �

می تواند متال باشــد نه اینکه متــال صدا دهد. 
متال یک موســیقی زبر و خشن است اما جزء معدود 
موســیقی های غربی اســت که ملودی محور است 
و می تــوان خیلــی کارهای لایت موفــق در آن پیدا 
کرد و به دلیل هارمونی و علم آهنگ ســاز می تواند 

زیرمجموعه موسیقی کلاسیک هم محسوب شود. 
 اتفاقاتی که در قســمت دوم می افتد بر چه  �

مبنایی است، وجه نمایشی؟ 
براساس موسیقی. 

 یعنی مکمل موسیقی است؟  �
نه، تصویری برای موســیقی است. مثل کلیپ که 

در خدمت فضای موسیقی و شعر است
تصویرها برای جذب بیشتر مخاطب است؟  �

 بهتر اســت بگویم برای تأثیرگذاری بیشــتر، حالا 
حتی ممکن است این تأثیر منفی باشد. 

بداهه نوازی کجا اتفاق می افتد؟  �
ما بین کار ســلوهای بداهه داریم. مثلا در همین 
قطعه که شــنیدید و ریتمیک بود، مــن و آتنا بداهه 
می نوازیم و هر شب ممکن است متفاوت باشد. البته 
کدهایی داریم که بتوانیم جایی به هم برسیم. خیلی 
اهل این نیســتم کــه درباره موســیقی خودم حرف 
بزنم. موســیقی را باید شنید و برداشت کرد. به نظرم 
موسیقی زیرنویس ندارد. بعد هم در موسیقی ایران 

دیوار من از همه کوتاه تر است... .
چطور؟  �

 راحت همه از رویش رد می شوند یا بالا می روند، 
اما مــن باهوش تر از آن هســتم که ندانســته بهانه 
دست کسی دهم. اگر بگویم: «کنسرت- پرفورمنس» 
برای شــما یا خیلی ها شک و شــبهه ایجاد می شود. 
برای همیــن می گویم موســیقی روی صحنه اتفاق 
می افتد و تمام. نه اســمی دارم و نه فرمی و نه گروه 
داریم. مجبوریم بلیت بفروشــیم برای دکور و سالن 
و ...، اگــر نه، بلیت هــم نمی فروختیم و همین حالا 
اگر تالار وحدت را ۱۰ شــب مجانــی به من دهند ما 
می رویم و اجرا می کنیم و مشــکلی هم نیست چون 
همه مــا در این کار به خاطر موســیقی محض روی 
صحنه می رویم. درواقع نمی خواهم از قبل تصویری 
بــه مخاطب دهم. دوســت دارم ذهن مخاطب بکر 
باشد که کار بتواند تأثیر خودش را بگذارد. اگر من هر 
چیزی بگویم برای مخاطب ذهنیتی ایجاد می شــود 
که به ضرر کار است، حالا چه این ذهنیت بهتر باشد 
و چه بدتر؛ چون درنهایت مخاطب که از سالن خارج 
می شود باید کار را نقد کند. چون هیچ منافع صنفی 

و هنری در میان نیست. 
چطور بعد از تجربه پاپیولار «نه فرشــته ام نه  �

شــیطان» ســراغ این فضا آمدید، با این مقدار 
تفاوت؟ 

نیــاز روحی ام این طــور ایجاب می کرد. دوســت 
داشتم ســراغ کاری بروم که بدون هیچ ملاحظه ای 
کار کنم؛ بدون ترس از موفق نشدن و قضاوت شدن. 
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 «رخ دیوانه» به سیدنی می رود
دیوانه»،  � «رخ  شــرق: 

ابوالحســن  به کارگردانی 
تهیه کنندگــی  و  داوودی 
در  منصــوری،  بیتــا 
فیلم هــای  جشــنواره 
فارســی زبانان  سینمایی 
نمایــش  بــه  اســترالیا 

درمی آید. این جشنواره از سوم تا ششم سپتامبر در 
شهر سیدنی برگزار شــده و «رخ دیوانه» به عنوان 
فیلم شــب اختتامیه به نمایش گذاشته می شود. 
مراسم اختتامیه این جشــنواره ششم سپتامبر در 
کاخ جشنواره ســیدنی برگزار شده و «رخ دیوانه» 
در این سالن روی پرده می رود. پخش بین المللی 
این فیلــم را «ایران نویــن فیلم» برعهــده دارد. 
این فیلم در جشــنواره ســال گذشته فیلم فجر به 
نمایش درآمد و پنج ســیمرغ بلورین جشنواره را 
از آن خود کرد. جشــنواره فیلم های فارسی زبانان 
اســترالیا آغــاز حضور فیلــم در جشــنواره های 
بین المللی اســت. ایــن فیلم به جشــنواره های 

دیگری هم دعوت شده است. 

درگذشت یکی از 
بنیان گذاران بتهوون

یکی از مؤسســان اولین نشــر و بنگاه موسیقی  �
ایران، یعنی مرکز موســیقی «بتهوون» و انتشارات 
«آهنگ روز» ۳۰ مردادماه در ۷۹سالگی درگذشت.  
احد چمــن آرا، چهارمیــن و کوچک تریــن برادر از 
بنیان گذاران مرکز موســیقی «بتهــوون» بود که در 
ســال ۱۳۱٥ در تبریــز به دنیا آمــد. او همراه کریم 
چمن آرا (۱۳۸۷-۱۳۰۲) در ســال ۱۳۳۲ اولین نشر 
و بنگاه موسیقی در ایران را بنا نهاد و سال ها همراه 
دو برادر دیگرش عباس و محســن (۱۳۱۰-۱۳۸۰) 
در نشر و تولید موســیقی فعال بود. مراسم تشییع 
پیکر این پیش کســوت صنعت نشر موسیقی کشور، 

۳۱ مردادماه در شهر رشت برگزار خواهد شد. 

هفت جهان

آسمان فیروزه اى

چهارنعل به سمت دفع حداکثری 
و جذب هیچ

میانه: همه ما می دانیم که ســازمان صداوسیما 
از بودجه دولت ارتــزاق می کند. نزدیک به هزار 
میلیارد تومان بودجه ســال جاری این ســازمان 
اســت و البته دولــت این نهــاد را مکلف کرده 
است که بخشــی مهم از بودجه امسال (حدود 
هــزارو ۲۰۰ میلیــارد تومــان) را نیــز از طریق 
آگهی ها تأمین کند. طبیعی اســت که بخشی از 
همیــن بودجه صرف تولید آثاری همانند برنامه 
دستان می شود. حال اگر یکی از این برنامه ها به 
هر دلیلی از شــبکه ای پخش نشود، از قرار پول 
کامل این برنامه به تهیه کننده پرداخت می شود 
و سپس خود برنامه به بایگانی سپرده می شود. 
نگارنده به یاد دارد که در ســال های میانی دهه 
۷۰ مســئولیت روابط عمومی و طراحی سؤالات 
یک ســری از برنامه های موسیقی را برای شبکه 
دوم ســیما برعهــده داشــتم. تهیه کنندگی این 
برنامــه با اخــوی گرامــم دکتر ســیدمصطفی 
مختابــاد بــود. برنامه هایی کــه در  آن برخی از 
بهترین اســتادان شــرکت کردند و اجرای آن را 
هــم آقای صدرالدین شــجره برعهده داشــتند. 
برنامه ها ضبط شــدند و کار که به پایان رسید، از 
جایی دستور آمد که این برنامه نباید پخش شود 
و به گمانم هنوز هم پخش نشــده است. برخی 
برنامــه منحصربه فردند،  ایــن  از گفت وگوهای 
مثــل گفت وگــو بــا زنده یــاد اســتاد نورالدین 
رضوی سروســتانی. قطعا برنامه های دیگری با 
موضوعات مشــابه یا غیرمشابه تهیه  شده است 
کــه درنهایت با اعمال ســلیقه به حذف و عدم 
پخش رســیده اند. چه نیکوســت که شــورای 
نظارت بر سازمان صداوسیما، گزارشی تهیه  کند 
از تعداد برنامه های ساخته شــده و پخش نشده 
ســازمان که به دلیل انفعال به بایگانی ســپرده 

شده اند. 
 برابــر «قانون انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطلاعــات» نهادهایــی که از بودجــه عمومی 
برخــی  هســتند  موظــف  می کننــد  ارتــزاق 
رفتارهای خــود را با قانون منطبق کنند و بابت 

رفتارهایشان توضیح دهند. 
در چنین وضعیتی راه چاره چیســت؟ برای 
برنامه ای وزین که بارهاوبارها در خود ســازمان 
مختلفــش  در جشــنواره های  و  صداوســیما 
جایزه هــای متعــددی گرفتــه و تشــویق های 
متعددی شــده اســت و به یکباره کنــار زده و 
متوقف شود چه باید کرد؟ اطلاعات ما می گوید 
که تا یک ماه قبل و پیش از انتشار خبری درباره 
دیدار اســتاد شجریان از فرهنگســرای نیاوران، 
برنامه مشــکل خاصی نداشــت و حتی توقف 
مقطعی آن را مدیر شبکه به دلیل سازگاری اش 
با هدف این شــبکه (آموزش) عنــوان کرد. اما 
به یکبــاره و بعد از انتشــار آن خبــر از قرار، کل 

ماجراها به هم ریخت. 
انجام: اما توصیه و راه حل پیشنهادی من تشکیل 
مجمعی از هنرمندان و شخصیت هایی است که 
در دایره حــذف  قرار گرفته انــد. نگارنده به یاد 
دارد که در ســال ۱۳۹۱ ســردبیر برنامه کتاب ۴ 
شبکه چهارم سیما در ایام نمایشگاه کتاب بودم. 
برنامه زنــده  بود و ما از آقای محمدرضا زائری، 
روحانی محترم و دغدغه مند نســبت به فرهنگ 
و کتــاب، به جهــت انتصابشــان به عنوان عضو 
شــورای نظارت بر امور کتاب در همین سازمان 
دعوت کرده بودیم تا میهمان ساعت هفت عصر 
این برنامه باشــد. پیش بینی هم نمی کردیم که 
حذف شــامل ایشان هم بشود. کسی که معدود 
نشــریات حوزه جنگ و دفاع مقدس را انتشــار 
می دهــد، اما به یکبــاره و درحالی کــه میهمان 
برنامه جلو دوربین نشســته اســت، آقای ناظر 
پخــش نگاهی به فهرســت کردند و برحســب 
تصادف مشــاهده کردند که آقای زائری هم در 
زمره حذف شــدگانند. یک ربع برنامه معطل شد 
و اصرار ایشــان که باید کســی دیگر را بیاورید و 
مقاومــت من که ما کســی را نداریــم و توضیح 
درباره ابلاغیه ســازمان و حکمی که برای آقای 
زائــری زدنــد و پخــش یک ربعه چنــد گزارش 
آرشیوی درنهایت این برادر پذیرفتند تا از این سو 
و آن ســو اســتمزاجاتی بفرماینــد و درنهایت با 

حضور میهمان موافقت شد. 
از این نمونه ها کم نیست.
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۱- به گمانم دیگر وقتش رســیده که ســازمان 
سینمایی بی هراس و ملاحظه، در یک اقدام عملی 
جدی، برای بازگرداندن بهرام بیضایی دست به کار 
شــود. بیضایی با آن کارنامه درخشان و بی تکرار 
در تئاتر و ســینما و آن همه فعالیت ارزشــمند در 
حوزه نظــری و علمی نباید 
حالا فرســنگ ها دور از وطن 
تدریس کنــد و فعالیت های 
تئاتــری را پی بگیــرد. جای 
او در همین ســرزمین است 
و مجموعه تئاتر و ســینمای 
ایــران - چه بخــش دولتی 
و چــه بخــش خصوصی- 
وظیفه دارد بســتری فراهم 
ایــن مهاجرت  بــه  تــا  کند 
پایان داده شــود. ســینما و 
تئاتر و فرهنــگ ایران به این 
چهــره مؤثر و مانــدگار نیاز 
دارد. نبود بیضایی خســارت 
فرهنگ  برای  جبران ناپذیری 
ماســت و به گمانــم خود او 
نیــز دارد خســارت می بیند، 
گرچه در زمان حضورش نیز 

نتوانستیم شرایط مناسبی را برای هنرمند باسواد، 
فرهیخته و گزیده کارمان فراهم کنیم. 

درجــه حساســیت آدم هــا متفاوت اســت و 
کم نیســتند هنرمندان وطن دوســت و بزرگی که 
حساس تر بودند؛ مشکلات و برخی محدودیت ها 

را تاب نیاوردند و به ناچار جلای وطن کردند. 
همین شرایط نامناسب برای فعالیت سینمایی 
موجب شــد ناصــر تقوایی نیز خــود را از فضای 
فیلم ســازی خارج کند و تمایلی به کار نداشــته 
باشــد و امیر نادری هم دلخور از اوضاع و احوال 
سینما برای همیشه ترک وطن کند. اینها اسمش 

چیست؟ 
بیضایی اما از ایرانی ترین و مهم ترین هنرمندان 
ماســت که حالا خــود را از این ســرزمین و ما را 
از خــودش محروم کرده اســت، و البته خســران 
این جدایی، دوســویه اســت؛ یک توافق نانوشته 
باخت-  باخت. بی شــک حضور بیضایی در ایران 
با فراهم شــدن زمینه های تولیــد یک اثر هنری به 
دلخواه خود او میســر اســت و تردیــد ندارم که 
بیضایی در آن صورت از بازگشتش استقبال خواهد 
کرد چراکه ریشــه در همین خــاک دارد و به گواه 

آثارش، عشق به ایران در وجودش موج می زند. 
۲- جدایــی بخش بین الملل جشــنواره فیلم 
فجر را پیش ترها در نوشــته هایم حرکت درست 
و مثبتی دانســته بودم و می دانم. سینمای ایران 
به یک جشــنواره واقعــا بین المللی نیــاز دارد؛ 
جشــنواره ای با فیلم هــای بین المللــی واقعی، 
داوران بین المللی واقعی، خبرنگاران و میهمانان 

بین المللی واقعی. جشــنواره فجــر در بهمن ماه 
آن قــدر تحت تأثیــر نمایــش و داوری تولیــدات 
داخلی اســت و آن قدر ملات برای یک جشنواره 
کامــل را دارد کــه فرصتــی بــرای پرداختن به 
بخش بین الملل وجود ندارد. گواهش هم اینکه 
سال هاســت هیچ یک از مــا یک فیلــم خارجی 
در جشــنواره ندیده ایم و پــای حرف یک میهمان 

خارجی ننشسته ایم.
 جشــنواره فجر در ســال هایی نه چندان دور، 
فیلم های خارجــی اش را از میان دی وی دی های 
گوشه خیابان تأمین می کرد، میهمانان خارجی اش 
را از میان کارمندان درجه سه و چهار سفارت های 
درجه ســه برمی گزیــد و به ندرت یک نام آشــنا 
میان میهمانان می شــنیدی و به ندرت کارگردان 
خارجی ای می یافتی که از اکران فیلمش در ایران 
باخبر باشــد. خیلی چیزها صوری انجام می شد. 
مثل ســیمرغ بلورینی که به «جک نیکولســون» 
داده شــد و ســیمرغی که به یک ســازنده فیلم 
مســتهجن دادند و کارمندان سفارت ها در غیاب 

جایزه بگیران روی سن می آمدند و... . 
دلواپسی هم نبود که بگوید این شکل برگزاری 
در شــأن فجر و انقلاب و کشور ما نیست و آبروی 

فجر و ایران را یک سره خواهد برد. 
امــا حالا کــه ۹۰ درصد فیلم ســازان خارجی 
همــراه فیلم ها و عواملشــان به ایــران آمده اند، 
داوران معتبــر و میهمانان سرشــناس در تهران 
حضور یافته انــد، چند منتقد مهم در جشــنواره 
حاضر شــده اند و فیلم های «واقعی» به نمایش 

درآمده اند، دلواپسان صدایشان درآمده است. 
انتصاب به شــدت صحیــح رضــا میرکریمی 
را باید به ســازمان ســینمایی تبریــک گفت. او از 
معدود کســانی است که مقتضیات یک جشنواره 
بین المللــی را خــوب می شناســد و می تواند به 
جشنواره خودمان اعتبار ببخشد. جشنواره گذشته 
بین الملــل با وجود امتیازات بســیار، مشــکلات 
اجرائــی جدی و نابخشــودنی داشــت که حتما 
باید در ایــن دوره جبران شــود. حضور هم زمان 
میرکریمی در خانه سینما و جشنواره می تواند به 
مشــارکت بیشتر صنوف در بخش اجرائی و حتی 
تصمیم سازی های جشنواره بینجامد و کیفیت آن 

را ارتقا بخشد. 
اما کلام آخر درباره دغدغه دلواپسان از حذف 
نام فجر و جایگزینی نام ایران. یک مثال ساده؛ اگر 
به نماز جماعتی که روز جمعه برگزار نمی شــود، 
نگوییــم نمــاز جمعه، بــه نمازجمعــه اهانت 

کرده ایم؟  
جدا از آنکه تغییر زمان برگزاری جشنواره، نام 
فجر را بی مناسبت می کند، نکته دیگر آن است که 
نام فجر برای غیرایرانی ها آن گونه که ما در داخل 
کشــور فکر می کنیم، نیست. ســوم آنکه در تمام 
جشــنواره های بین المللی، نام شهر برگزارکننده، 
روی جشــنواره گذاشــته می شــود و نه حتی نام 
کشــور برگزارکننده. احتمالا ســازمان ســینمایی 
به خاطر پرهیز از تشابه با نام جشنواره فیلم تهران 
کــه پیش از انقلاب برگزار می شــد، نــام ایران را 
برگزیده که باز هم انتخاب خوب و بجایی است. 

بیضایى را برگردانیم

پخش یــک گــزارش در خبــر ۲۰:۳۰ شــامگاه 
پنجشنبه ۲۹ مرداد، خبر از دلواپسی دوباره فرهنگیِ 
عــده ای مــی داد؛ گزارشــی که واکنــش حجت االله 
ایوبی، رئیس فعلی سازمان سینمایی را نیز به همراه 
داشــت. ایوبی روز گذشــته طی نامــه ای به رئیس 
ســازمان صداوســیما نوشــت: «در برنامه یادشده 
این گونه تصریح شده که دیگر جشنواره فیلمی به نام 
فجر وجود نخواهد داشت به زعم تحلیلگر برنامه در 
جمع بندی نهایی خود از اینکه نام فجر از ســینمایی 
که درخور نام انقلاب اسلامی نیست، برداشته شده، 
اظهار خوشــوقتی کرده اســت. این برنامه علاوه بر 
نشر خبر کذب، ســینمای پرافتخار کشور را که مورد 
حمایت بی دریغ مقام معظم رهبری است در مقابل 

ارزش های اسلامی و انقلابی قرار داده است».
دلواپســی ها بــه همین جــا ختم نشــد. برخی 
ســایت های خبری و جرایــد نیز، بی کار ننشســتند. 
جواد شــمقدری، رئیس ســازمان ســینمایی دولت 
مهرورزی، یادداشــتی بلند را که در «ســینماپرس»، 
ســایت نزدیک به او منتشــر شــد، این چنین به پایان 
برد: «این ســؤال مطرح می شــود کــه بعضی افراد 
چه ویژگی هایی دارند که در دوران مســئولیت آنان 
دقیقا این اتفــاق می افتد؟ فراموش نکنیم در دوران 
مســئولیت چه کسی در خانه ســینما بود که عمده 
هویت انقلابی و اسلامی اساسنامه خانه سینما محو 
گردید! تا جایی که شــرط اعتقاد به نظام جمهوری 
اسلامی و قانون اساســی در ماده یازدهم اساسنامه 
از شــروط عضویت در هیأت مدیره حذف شد و امروز 
تحت مســئولیت دبیری همان فرد، عنــوان فجر از 
مهم ترین جشــنواره فیلم کشــور حــذف می گردد! 
حذف هایــی که به یقین راه نفوذ دشــمن را به حوزه 
فرهنگ و ســینما می گشــاید». اما گمانه زنی اصلی 
شــمقدری در یادداشت مذکور، نفوذ فرهنگی غرب، 
در ایام پســاتوافق بود. شــمقدری با فرضیه حذف 
نام «فجر» از جشــنواره ســینمایی، ایــن گمانه زنی 
را مطــرح کرد: «اتفاقی کــه این روزها در حال وقوع 
است می تواند دوره جدیدی از این تقابل باشد. ابتدا 

در یــک اقدام ظاهرا تخصصــی و در میان موجی از 
انتقادات، بخش بین الملل جشــنواره فیلم فجر جدا 
شــد و به یک زمان بی هویت کــه تنها خصیصه آن 
قبل از جشنواره کن فرانســه می تواند باشد، موکول 
گردید و ســپس در غوغای دل نگرانی های همگانی 
درخصوص کم وکیف برجام، به یکباره نام فجر از این 
جشنواره حذف شــد و برگزارکنندگان آن این روزها و 
بعد از ۳۳ ســال، ترجیح می دهند این جشنواره تنها 
مزین به نام ایران بماند و هویت انقلابی و اسلامی از 
آن دریغ می شــود!؟ البته همه کسانی که تنها کمی 
از تاریخ سینمای کشــور باخبرند، بعید نمی دانند در 
یک گام دیگر، این جشنواره به نام تهران تغییر یابد و 
دوباره فستیوال فیلم تهران زنده شود؛ فستیوالی که 
زیرنظر فرح و با اهداف خاصی در روزگار ستمشاهی 

راه افتاد!»
ترکش های دلواپســان به همین جا ختم نشد. با 
یک پروپاگاندای رســانه ای، ظرف مدت زمان کمتر از 
۲۴ســاعت، همه ظرفیت رســانه ای این گروه به کار 
بســته شد تا سینما را در دوران پساتوافق، هدف قرار 
گیرد. در همین راســتا نسیم در گفت وگویی با عباس 

رافعی، کارگردان ســینما، پیرامون موضوع تغییر نام 
بخش بین الملل «جشنواره فیلم فجر» به «جشنواره 
فیلم ایران»، از او نقل قول کرد: «حس خوبی نسبت 
به تغییر این اســم نــدارم. در حقیقت این حرکت را 
اقدامی ناشایســت می دانم. زیرا هیــچ دلیلی برای 
تغییر عنوان نبود. دوستان ما به جای تغییر اسم لازم 
اســت کاری کنند که سینمای کشور رشــد کند. زیرا 
چیزی در این بخش از جشــنواره نیست که بخواهند 
به آن ببالنــد. در حقیقت این تغییرنام همانند تغییر 
اســم خانه ای خالی است که نام قبلی را برداشته و 

نام جدیدی بر آن گذاشته باشند».
این خبرگزاری همچنین به نقل از حســن بنیانیان، 
عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی، نوشت: «حذف 
نام فجر از جشــنواره خبر بدی است که شورا موضع 
نشان خواهد داد. در شرایط پساتوافق نیازمند ترویج 
بیشــتر عناوین انقلابی هســتیم». به نظر می رسد از 
اســاس مطرح کردن این نظریه که نام گذاری بخش 
بین الملل جشنواره فیلم فجر، به جشنواره فیلم ایران، 
مربوط به توافق و امضای برجام اســت، ســناریویی 
است از ســوی دلواپسان. در همین راســتا، روزنامه 

«جــوان» نیز در مصاحبــه ای  با علیرضا رئیســیان، 
تهیه کننــده و کارگردانــی کــه ایده تأســیس «خانه 
سینمای ۲» را در دوران انحلال خانه سینما در دوران 
جواد شمقدری ارائه کرد، نوشت: «در هیچ جاي دنیا 
مرســوم نیست جشــنواره اي که بیش از ۳۵ سال از 
عمــر برگزاري آن مي گذرد، به یکبــاره تغییرنام بدهد 
و یك مفهوم عامي مثل «ایران» را به یك جشــنواره 
بدهنــد». در همان گزارش، همچنین نوشــته شــده 
است: «محمدرضا شرف الدین که به تازگي از جایگاه 
ریاســت انجمن سینماي انقلاب و دفاع مقدس بنیاد 
روایت بازنشســته شده با تأکید بر اینکه حذف عناوین 
و الفاظ انقــلاب از کارها و اقدامــات فرهنگي اصلا 
به صلاح ملت نیســت، خاطرنشــان مي کند: هرچند 
عده اي مي خواهند از فضاي به اصطلاح پســاتحریم 
یا پســاتوافق هویتي تازه بســازند اما اگر به ســخنان 
چندروز پیش رهبــر معظم انقــلاب مراجعه کنیم، 
خواهیــم دید که آنچه ایشــان فرمودند کاملا خلاف 
این اســت و اصلا چنین چیزي نیســت. ایشان چنین 
اقدامات و تحرکاتي را همســویي با اســتکبار و نظام 
سلطه تعبیر مي کنند و نه مقابله با آنها. همان طوري 
که رهبر انقلاب درباره مســیر و راه مقابله با استکبار 
فرمودند راه مبارزه با نظام سلطه و جلوگیري از نفوذ 
آنها با قوت ادامــه دارد. هیچ اتفاق جدیدي نیفتاده 
و هیچ چیزي تغییر نکرده اســت. مجددا مي گویم که 
به نظر نمي رســد این تغییرنام به هیچ وجه به خیر و 

صلاح مردم کشورمان باشد».
در ادامه این اتفاقات، رضــا میرکریمی، مدیرعامل 
کنونی خانه سینما، با نگارش مطلبی در فضای مجازی، 
نسبت به خبر اخیر ۲۰:۳۰ درباره جشنواره فجر واکنش 

نشان داده و این بخش خبری را  «دروغ پراکن» نامید.
با همه این جریان های رســانه ای ایجادشده توسط 
دلواپســان حول ماجــرای تغییرنام بخــش بین الملل 
جشــنواره فجر، معلوم نیست ســینما برای این گروه، 
هدف و مرکز توجهات و نگرانی هاســت یا وســیله ای 
برای ادامه کارشکنی ها در حوزه فرهنگ و ایجاد موانع 

بزرگ و کوچک برای وزارت فرهنگ دولت یازدهم؟

رمزگشایی از تحرکات اخیر دلواپسان

شلیک به سینما در دوران پساتوافق
عسل عباسیان

ســحر آزاد:بنکسی با یک پارک ســرگرمی آمده است. پارک 
ســرگرمی او اما این بار نقشی  از گرافیتی های سابقش ندارد. 
بنکســی با همان نــگاه انتقادی به جهان معاصر نقاشــی، 
مجســمه و چیدمان هایی از زندگی مردم امروز را به تصویر 

کشیده است. 
بنکسی نام مســتعار هنرمند انگلیسی است که به دلیل 
خلق گرافیتی های سیاســی- اجتماعی شهرت جهانی دارد. 
یکی از آخرین کارهای او روی دیواری در شهر غزه فلسطین 
صورت گرفت و روی برخی از خرابه های این شــهر که بر اثر 

حمله اسرائیل آسیب  دیده بودند، نقاشی کرد. 
او حــالا در تازه ترین کارش، پارکی با عنوان «دیســمالند» 
طراحی کرده اســت که روز جمعه ۳۰ مرداد در انگلســتان 
افتتاح شــد. به گزارش ایندیپندنت، ایــن پارک ۲/۵ هکتاری 
بلندپروازانه ترین پروژه بنکسی است که از سوی او به عنوان 
«یک جشــنواره هنری، ســرگرم کننده و ورود به آنارشیســم 

اولیه» توصیف شــده اســت. انتظار می رود در پنج هفتــه آینده چهار 
هزار نفر با پرداخت ســه یــورو به عنوان ورودی پــارک از دروازه های 
پارک عبور کنند. بنکســی در این پارک ۱۰ مجســمه، نقاشی و چیدمان 

جدیــد را همچون قایقی از مهاجران شــناور در آب، یک قلعه قدیمی 
یا کالســکه ای با اســب و اتاقک واژگون را به نمایش گذاشته است. در 
این پارک همچنین سه گالری هنری و مجموعه ای از مسیرهای سواری 

پیچیده در نظر گرفته شــده اســت. ایــن گالری ها به عنوان 
بهتریــن مجموعه هنــر معاصر کــه تابه حــال در منطقه 
سامرست شمالی فراهم شده است. در این پروژه هنرمندان 
دیگری هم با بنکسی همکاری کرده اند. بیشتر از ۵۰ هنرمند 
از ۱۷ کشــور جهان بنکسی را همراهی کرده اند که از جمله 
آنها می توان به دیمن هرســت، جنی هولزر، دیوید شریگلی 

و... اشاره کرد. 
بنکســی در ایــن پارک همچون گذشــته نــگاه انتقادی 
خود را حفظ کرده اســت. همان طور که در مقدمه بروشور 
«دیسمالند» این طور با اشاره به ناعدالتی جهانی، فجایع آب 
و هوا و کمبود مشاغل باارزش می گوید باید بچه های امروز 
را آگاه کنیم که واقعیت گریزی که دنیا الان گرفتار آن است، 
فعــلا ادامــه دارد و باید صبر کنند.  نایجل اشــتون، یکی از 
اعضای شهرداری سامرســت شمال در این زمینه گفت:«ما 
بــرای ماه ها با دلایل روشــن و واضح همــکاری نزدیکی با 
سازمان دهندگان این پروژه داشتیم. ما در مورد ماهیت این رویداد رازدار 
باقی مانده ایم چراکه تنها چهار نفر از شــهرداری در مورد اینکه واقعا 

چه اتفاقی درحال روی دادن است، اطلاعاتی دارند.»

طعنه گرافیتی کار انگلیسی به واقعیت گریزی دنیا
بنکسى سراغ پارك سرگرمى رفت

 کیوان کثیریان
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